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 به بهانه اجرای نمایش «تا اون» 
در مجموعه دیوار چهارم

موش ها و آدم ها

اجرائی ماننــد نمایش «تا اون»، به نویســندگی  �
و کارگردانــی هــادی حــوری، توانایــی آن را دارد 
که اســتعاره ای باشــد از وضعیــت به محاق رفته و 
بحرانی کنونی ذیل پدیدار شــدن ناگهانی و نابهنگام 
ویروس کرونا. اگر این واقعیــت علمی و حالا دیگر 
کلیشه شــده را بپذیریــم که یکی از عاملان اشــاعه 
بیماری طاعون، انبوه موش هایی بوده اســت که در 
طول تاریخ طبیعی جهان، هســت و نیست انسان ها 
را غارت کــرده و به یغما برده انــد، می توان امکان 
معاصر بودن روایت «تا اون» را با عصرِ ویروسی شده 
حاضر به امتحان نشســت. اما بار دیگر و با چگالی 
بــالای نمادگرایــی که در ایــن قبیل آثار مشــاهده 
می شــود، این امکان هم از کف رفتــه و یک روایت 
کمابیش قابــل حدس و انتظار رقم می خورد. افقی 
که هادی حوری در نســبت با موش ها می گشاید، به 
جهانــی نمادین راه می برد که قرار اســت موش ها 
به جای موش بودگی، یادآور زیست و زمانه انسان ها 
باشــند. دنیایی التقاط گرایانه که نه توان موش بودن 
را عیان کند و نه به تمامی انسان بودگی را. این البته 
یک انتخاب زیباشناسانه و سیاسی است در دور زدن 
سانســور و گرفتن ژســت منتقدانه در رابطه با نظم 
نمادین زمانه. قرار اســت «تا اون» با نمادگرایی های 
پیدا و پنهان خویش، «شــرَّ شیطانی» دوران معاصر 
را افشا کند. همان شرّی که خود را در نادانی، زندگی 
گلــه وار و تحت انقیاد دیگری بــزرگ پنهان می کند. 
نمایش بــا اتصال به مســئله «آگاهــی»، رنجی را 
روایت می کند که ســوژه های یک اجتماع بســته، از 
فقدان دانستن می برند. اشــاره ای به نظام های غیر 
دموکرات که تناسبی میان آزادی و مسئولیت در آن 
برقرار نیســت و عدالت به گوهــری کمیاب و اغلب 
دروغین بدل شــده است. ماجرای «تا اون» در رابطه 
با جهان زیرین موش ها است، موجوداتی در هراس 
از بیمــاری طاعــون که حال با بیمــاری مهلک تری 
چــون شــیوع «آگاهــی» درگیرنــد کــه در صورت 
همه گیری، پتانســیل آن را دارد که دودمان موش ها  
را از هم بپاشــاند. علی رجایی در نقش ماموشاه یا 
همان پادشــاه موش ها، به خوبی توانسته ایفاگر این 
جایگاه باشــد. موجودی که فرمان می راند، عقوبت 
می کند؛ برای ادامه یافتن نسل، ماده موش های جوان 
را می فریبــد. او بنابر یک قانون نانوشــته اما جاری 
و ســاری، از تخطی زیردســتان بیزار اســت و برای 
قوام یافتــن اجتماع موش ها، اطاعــت می طلبد. اما 
مشکل آنجا آغاز می شــود که اجرا بلاتکلیف است 
در بازنمایی جهانی که هم می خواهد موش باشــد 
و هم نمادی از انسان معاصر. نکته ای که به هر حال 
گریبــان تمامی بازیگران و شــخصیت ها را گرفته و 
مخاطبان را با موجوداتــی التقاطی مواجه می کند 
که دقیقا نمی دانند چه هستند و چگونه باید دست 
به کنش بزنند و گفتــاری را خطاب به دیگران ارائه 
کننــد. اگر «تا اون» بر جهان موش ها وفادار می ماند 
و تلاش می کرد جهان خودآیین و درون ماندگار آنان 
را خلق کند  و از وسوسه اندکی موش بودن و اندکی 
انسان شــدن، حــذر می کرد با یک روایــت کمابیش 
جــذاب مواجه بودیم کــه امــکان انتقادی بودن را 
هم مهیا می کرد. با اعتماد به خوانش تماشــاگران 
و کنــش هرمنوتیکی آنان، ســویه های سیاســی و 
رادیکال یک جهان مملو از موش های تحت انقیاد، 
پدیدار می  شــد و به جای نمادگرایی، این تمثیل بود 
که روایت موش بودگی را رســتگار می کرد. به قول 
مراد فرهادپور در مقاله «شیطان، ماخولیا و تمثیل»، 
«نماد» حاکی از حضور، نزدیکــی، وصال، کامیابی، 
غنــا و یکدســتی و وحــدت اســت. در صورتی کــه 
«تمثیل» بر غیبت، فاصله، فراق، فراموشی، تفاوت، 
تفرقه و تکرار بنا شــده اســت. فی المثل جهانی که 
کافــکا می آفریند تمثیلی اســت و به راحتی به فهم 
درنمی آیــد و نمــادی از یــک وضعیت مشــخص 
تاریخی نیســت. پس برای فهــم تمامی نظام های 
فروبسته   که در آن «آزادی» غایب است و «آگاهی» 
به مثابه یک تهدید برای ســاختارهای موجود عمل 
می کنــد، آثار کافــکا و ارجــاع به آن قابل اســتناد 
اســت. اما اجرائی چون «تــا اون» چندان به تمثیل 
گشوده نیست و تلاش دارد یک وضعیت بخصوص 
تاریخی را با نمادگرایی افشــا کند. هــادی حوری با 
یک رویکرد ابزردیســتی نســبت به زبــان و جهان، 
تمنــای خلق جهان هولنــاک و آیرونیک موش ها را 
دارد. پس جای تعجب نیست که نامی چون «جیم 
جارموش» پدیدار شــده و موش ها به جای خواندن 
کتاب ابله داستایوفسکی، با جویدنش دچار خلجان 
روحی شــده و اضطراب هستی شــناختی را تجربه 
می کنند. کنش هایی چون رفتن به کافی شــاپ، قرار 
عاشــقانه، تشــکیل دادگاهی که بی شباهت نیست 
به اتاق های بازجویی   و حتی مراســم ازدواجی که 
ماموشاه ترتیب داده تا همســری جوان اختیار کند، 
همگی مناسبات کمابیش انسانی است که موش ها 
اعمــال می کننــد. باآنکه مفاهیمی چــون آزادی و 
آگاهی، برای موش ها و آدم هــا، تعاریف متفاوت و 
متضادی دارد، امــا گویی موش ها همان طور آزادی 
و آگاهی را فهم می کنند که انســان ها. «تا اون» این 
تضاد و تفاوت را به آشتی و همدلی بدل کرده و گویا 

موش ها همان انسان ها هستند و برعکس.  

در بوته نقد

جاي خالي هنرِ  التیام بخش

در شرایطي به ســر مي بریم که یک به یک سنگرهاي  �
استوار اجتماعي و بن مایه هاي فرهنگي ما رو به تضعیف 
شــدن مي گذارند و عرصه هنر با وجود آنکه حرف ها و 
آثار ســازنده ای دارد براي نمایش وضعیتي که داریم و 
التیــام دردهاي جامعه و ترمیم این زخم هاي اجتماعي 
و فرهنگــي از راه اغــراق و ایجاز و ایهــام، کمتر بدان ها 
مراجعه شــده و رفته رفته به کنار مي روند و آفت بزرگ 
تخصص گرایي آنهــا را نیــز از وادي جامعه عمومي و 
محیط شــان دور کرده اســت و به ناچار آنها را به درون 
استودیوها، گالري ها و مکان هاي مهجور خود پناه داده، 
مــا تصویر هنرمندانــه زندگي و زمانه خود را از دســت 
داده ایم.ما از تکه هاي شاخص تاریخ خود تصاویري را به 
یاد داریم که هنرمندان ما آنها را خلق یا بازتولید کرده اند.
هنرمندان -که مراد من از هنرمند در این یادداشت فعالین 
شاخه هاي متنوع هنرهاي تجسمي است-، امروز نقشی 
جدي مي توانند ایفا کنند. آنها از راه تصویر بخشــیدن به 
تصورات و ذهنیت هاي عمومي و حجم و عمق ماجرایی 
کــه بر جان جامعه افتاده، زمانه خود را روایت مي کنند.
هنر همــواره در دردهــا و غم ها و دشــواري ها و حتي 
پیروزي هاي ما، توانسته نقش روشن کننده، امید بخش و 
التیام گر خود را ایفا کند و هنرمندان در عموم رخدادهاي 
مهم تاریخي ما از پیشــگامان جامعه خــود بوده اند تا 
زندگي را تحمل پذیر، آینده را قابل دسترس و آنچه را که 
رخ داده است، بي پیرایه و باورپذیرتر به جامعه بازگو کنند. 
زبان هنر همواره زبان گویا تر، ماندگارتر و البته جذاب تري 
بوده است.ما در مشروطه یک طرف مشروطه خواهان و 
سیاست مداران و در سوي دیگر هنرمنداني را داشته ایم 
که تصویر آن زمان از عکس تا نقاشــي را براي ما تولید 
کرده اند که وقتي به سراغ آن زمان مي رویم امکان ندارد 
ســراغ آثار هنرمندان آن دوران نرویم و براي تصویر آن 
دوران بــه تصویري که هنرمندان براي ما ایجاد کرده اند 
اعتماد نکنیم. تصویر به دار آویختن مشــروطه خواهان   
یا نقاشــي بست نشینان ســفارت گواه این مدعاست. در 
ســال هاي وبا هرچند هنر در ایــران این چنین فراگیري 
و نقشــي را نداشــت، ولــي باز هــم یک رســانه و یک 
عنصر گواه بخش از طریق اغــراق فاجعه حتي و نقش 
التیام بخش در نشان دادن تصویري که جامعه نتوانسته 
بود به عنوان یک تجربه ضبطش کند، داشــته است.در 
سال هاي کودتا و استبداد بعد از آن، چه ادبیات با قدرتي 
وصف ناپذیر و چه هنر تجسمي توانستند مرهمي بر زخم 
جامعه خود یا صداي در گلو مانده جامعه خود باشــند. 
مجلات آن زمان و انبوه تصویر ســازي ها گواه آن است.
در انقلاب به گونه دیگر با انبوهي از پوسترهاي انقلابي 
کــه خود جوش تولید و تکثیر مي شــد تــا عکس هایی 
که عکاســان از روزگار پیش رویشــان ثبت مي کردند تا 
مجسمه ها و نقاشي هایی که از چهره هاي شهید بیرون 
مي آمد.در جنگ باز هم همین طور و در تمامي سال هایي 
که جامعه دچار تلاطمي بوده است و هنرمند از جامعه 
دور نیفتاده بود.اما در ســال هاي اخیــر و در ماجراهاي 
متنوع ســالي که گذشــت، هنرمندان ما چــه آثاري را 
در ثبت وقایع از یک ســو، تا ارائه خلاقانــه و اعجازگر از 
خــود بر جاي گذاشــته اند؟ هنر که توجهــی جدي به 
اجتماع و جامعه باید داشــته باشد چرا آن گونه که باید 
نتوانســته حضور داشته باشد. اگر منها کنیم عکاسان را 
و عکس هاي درخشــاني که از وقایع ثبت کرده اند، مثل 
عکس   یلدا معیري  . هنر تجسمي ما نتوانسته  حضور و 
بروز تأثیر گذار و همراهي بخشي در جامعه داشته باشد. 
نه صدایی بوده اند و ثبتي کرده اند و نه التیامي و نه حتي 
اغراقي در عمق بخشیدن و توجه گرفتن. گویي هنرهاي 
تجسمي رفت  رفته جزیره ای جدا افتاده از جامعه شده اند 
که این فاصلــه درک و گفت وگوي متقابل را از بین برده 
اســت.جامعه امروز ایــران بیش از هر چیزي و کســي 
نیازمنــد لنز نظري و زاویه نگاه متفاوت به پیرامون خود 
اســت و این جز به دست هنرمندان تیز بین و نکته سنج 
و دردمند محقق نمي شود. وقتي پیکاسو از جنگ حرف 
مي زند او نــگاه متفاوتي به جنگ مي انــدازد، همراه با 
جامعه و آلامش مي شود و مي تواند صداي حرف هاي 
مگو و بیان زشــتي جنگ از طریق زیبایي بي انتهاي هنر 
با ســلاح اغراق و ایهام و ایجاز باشــد و از همه  مهم تر 
مي تواند رویدادهــاي آن جامعه را براي آینده زنده نگاه 
دارد، از یک سو به جهت ثبت تاریخي و از سوي دیگر به 
دلیل توجه و تأکید بر آن زمانه براي کساني که آینده بدان 
مراجعه خواهند کرد.شاید یکي از دلایل ایجاد این فاصله 
به دلیل سال ها بي توجهي رسانه هاي تصویري کشور به 
این قشر و ممیزي هاي فراواني است که برایشان اعمال 
کرده اند و توجه هاي مقطعي، زرد و سطحي به هنرمند 
و اثــر هنري به  ویژه گروه هاي متنــوع و متکثر این حوزه 
این مسئله مشهود و این فقدان در آینده بسیار تأثیرگذار 
را باعث شده باشد.حال که فضاي مجازي این  اختیار را 
به هنرمندان داده اســت که در فقدان فضاي تصویري 
و رســانه، رســانه و دروازه گفت وگوي خود با جامعه را 
داشته باشند، خوب است از این فضا بهره بگیرند و از کنار 
وقایع هم روزگارشان به سادگي و بي واکنش عبور نکنند و 
همراه با جامعه آن را منتشر کنند.عرصه عمومي امروز 
بیش از هر روزي نیازمند هدایتگري، تزریق نگاه خلاقانه، 
امیدبخش و ترویــج صداها و نگاه هاي متفاوت ولي در 
این حال مداراطلب و نیک زیســتانه اســت. هنرمندان 
به دلیل نوع کار و دقتي که در راستاي کشف اثر خود به 
خرج مي دهند، بهترین مشــاهده گران هستند و همواره 
براي برخورد با مسائل از شیوه ها و زوایاي مختلفي بهره 
مي برند. چگونگي تماشا و شیوه هاي دیدن همواره ما را 
به راه حل هاي بهتر و درک آســوده تر رخدادها و زندگي 
و زمانه خود مي رســاند؛ چه براي امروزي که بدان اسیر 
هستیم و چه براي آینده که چه خود و چه دیگران بعد از 

ما بدان مراجعه خواهند داشت.
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فاطمه فلاح

امســال نمایش هایي با گروه هاي جوان و ناشناخته 
در تالارهاي پایتخت اجرا شــد که مي توانســتند در حد 
کارهاي حرفــه اي خود را مطرح کننــد. «لانچر۵» کار 
مســعود صرامي و پویا ســعیدي، «پنجــاه پنجاه» کار 
مرتضي اسماعیل کاشي، «آشپزخانه» کار محمدحسن 
معجونــي، «کــد ۱۳» کار ســوگل جعفــري و «نایب 
سرخي ها» کار لیلي عاج نمونه هاي قابل تأملي بودند 
که در سال ۹۸ با چنین شیوه و رویکردي بسیار چشمگیر 
بودند و شاید مهم ترین دلیلش هم بازي هاي درخشان 
گروهي باشــد که مي توانســتند در القــاي یک فضاي 
مشترک یا ایجاد یک موقعیت به درستي بکوشند چون 
در این مسیر از هدایتگري بساماني برخوردار شده بودند.  
لانچر ۵:   نمایش «لانچر۵»، به نویسندگي و کارگرداني 
«مســعود صرامي» و «پویا ســعیدي» در میــان انبوه 
کارهایي که در این ســال ها به صحنه آمده اســت، یک 
پدیده تئاتري اســت؛ براي اینکه در شناســاندن توانایي 
ســبک و شــیوه واقع گرایانه کــه هنوز هــم مي تواند 
شگفتي ســاز باشــد، ما را تحت تأثیر قرار مي دهد. سه 
ســرباز کشته شــده اند اما نمي دانیم چرا؛ تا اینکه اداره 
بازرسي ارتش (مســتقر در یک پادگان) مأمور شده که 
با سین جیم کردن همه ســربازان و فرمانده شان پرده از 
این کشــتارها بردارد... حالا هر یک روایت خود را دارد 
که راســت و درستش بماند. در این بین یک مقصر هم 
به نام کمالي در بازداشتگاه است. سیاوش کشته شده؟ 
یا بویراحمدي و حداد خود را کشــته اند؟ پاي سربازي 
به نام کمالي در این وســط گیر است؛ او احتمالا این دو 
(حداد و بویراحمدي) را کشــته باشــد اما سیاوش چرا 
کشته شده اســت؟ کمي پیچیده اســت همه چیز اما 
ناگهان روایت آن چیزي نمي شود که تاکنون شنیده ایم 
بلکــه قضایا طور دیگري پیش مي رود و زیبایي اش هم 
در همین پیچ و خم دادن به پیرنگ اســت و اینکه قصه 
پردازش شــده با مســائل و مصائب بــه ظاهر مفرح و 
شــیرین در قالب طنز در کنار تراژدي هایي که همراه با 
خشم، خشونت و شــکنجه است، ما را تحت تأثیر قرار 
مي دهد و به نوعي دارد فضاي ملموســي از گروتسک 
را ایجــاد مي کند. این نمایش بازي هــاي درخورتأملي 
دارد و نمي توان بازي هیچ کدام را بي اهمیت دانســت 
چــون هر دو کارگردان به درســتي انتظاراتشــان را در 
هدایت بازیگران مطرح کرده اند و اتفاقا از هر دو شــیوه 
ناتورالیستي و اتکاي به ژست و فیگور براي واقع نمایي 
بهتر نقش ها بهره مند شــده اند و حیف اســت که این 
بازي ها در چشــم و دل مخاطبان حقیقــي تئاتر ایران 
ننشــیند. در نمایش لانچر۵ بازي امیر نــوروزي، میلاد 
چنگي، مجیــد یوســفي، محمد حق  شــناس، صادق 
برقعي، مرتضي ســلطان محمدي، فرشــید روشــني، 
حامد محمــودي، عماد درویشــي، مجتبي یوســفي، 
پوریــا عربگري، عرفــان امین و هادي شیخ  الاســلامي 
مي تواند هر مخاطبــي را تحت تأثیر قرار دهد که همه 
در آن شــرایط سخت و بسته ســربازي چگونه باید تن 
به هر نوع شکنجه مافوقشــان دهند و در نهایت نیز با 
معلوم شــدن حقایق اما خوانش و نوع عملکرد چیزي 

متفاوت اســت و نبایــد در این رابطه زیاده روي شــود.
پنجاه پنجاه: نمایش «پنجاه پنجاه» متن برتولد برشت 
را دگرگــون کرده و تماشــاگر به جاي یــک اثر اپیک و 
روایي با نمایشي فیزیکال و کاملا نوین مواجه شد اما با 
وجود تغییرات مبتني بر فرم احساس مي شود که روح 
اثر همچنان محفوظ مانده اســت. درهاي ســاختمان 
موزه اي که ســال ها پیش اردوگاه مرگ بــوده به روي 
زن و مرد بازیگري باز مي شــود. این دو تنها بازماندگانِ 
آن قربانــگاه هســتند که از آنجــا فرار کــرده بودند. از 
منظر این دو، ارواح کشته شــدگان کــه بازیگراني بودند 
با فعالیت هاي ضدفاشیستي، فراخوانده مي شوند و در 
جهاني وهم آلود نمایشي که مجبور بودند زیر شکنجه 
بــازي کنند تا زنده بمانند، دوباره جان مي گیرد. این متن 
که برگرفته از نمایش نامه خودي و غیرخودي برشت با 
ترجمه کمال الدین شفیعي است، با قلم هاله مشتاقي نیا 
و مرتضــي اسماعیل کاشــي بــه اثري تــازه و متفاوت 
تبدیل شده اســت. نام دیگر این متن برشت کله گردها 
و کله تیزهاســت. نمایش پنجاه پنجاه در تالار مدرسه 
ســینمایي هیلاج، اجرائي متفاوت داشــت و از آن متن 
بلند، متن کوتاه تري با ویژگي هاي صحنه نوین، تدوین و 
تنظیم شده و این همان ملاحظات دراماتورژیکي است 
که نه به دنبال پیام سرراست سیاسي که به دنبال بیان 
فرم گرایانه از یک وضعیت بغرنج و پیچیده و شاید هم 
گنگ سیاسي است و در اینجا قرار است خود وضعیت 
نمایــان شــود و در آن، بازیگران در خدمــت این فرم و 

شمایل حاکم بر صحنه هستند.
آشــپزخانه: آشپزخانه نمایشــي دربرگیرنده انتقادات 
اجتماعي در وضعیت هاي طنز و کمدي بود و فضاهاي 
دمخور انساني که به کارگرداني محمدحسن معجوني 
در تالار مولوي اجرا شــد. آشــپزخانه نمونه اي است از 
یک جامعــه برهم ریخته و ناعــادل. کارگران فقط باید 
کار کنند و ســربه زیر باشند و در آن مهر و عطوفتي هم 
انگار نباید باشــد و اگر هم باشــد، شکل پیش پاافتاده و 
تقلیل یافته تر آن باید در دســترس باشد. این همان ضد 
منطقي است که حال انسان را خراب مي کند؛ چون به 

تعبیر درست تر، انســان عادل و آزاد است و این فطرت 
و میل دروني انســان اســت و اگر جز این باشد، علیه او 
حتما آشوبي نیز خواهد بود که دوباره آزادي و عدالت،  
محور اصلي روابط آدم ها در هر جامعه اي باشد. اینها 
هر روز مي آیند که فقط کار کنند بنابر همان تعریفي که 
کارفرما روا داشــته است؛ اما روزشــان پرآشوب است؛ 
چون از درون ارضا نمي شــوند و به تعبیر بهتر، انســان 
فقط ماده نیســت که بنابر نیازهاي مادي بتواند زیست 
خود را بگســتراند؛ بلکه انسان ابعاد دیگري هم دارد و 
در آن نیازهاي عاطفي و رواني نیز باید لحاظ شده باشد 
و این همان حلقه مفقوده اي است که آرنولد وسکر در 
آشپزخانه به آن مي پردازد؛ اما مسیري خطي است که 
داده پردازي ها سوار بر پیرنگ پرچالشي است که در آن 
قهرمان یک آشــپز به نام پیتر (با بازي مازیار سیدي)  و 
ضدقهرمان صاحب رستوران (محمدحسن معجوني) 
اســت و هر دو اینها به قاعده درســتي برگزیده شده اند 
که هریک بنابر جنس بازي و نــوع فیزیک بدني بتواند 
بیانگر چالش اصلي درام باشــد و این هم نکته بارزي 
است که اجراي معجوني را در مسیر درست چالش ها 
براي بیان اندیشــه متن قرار مي دهــد؛ ضمن آنکه آن 
خط مشي متن وســکر هم بار سیاسي اش کم رنگ تر و 
از آن سو بار معنایي اش مترادف با اصول روان شناسانه 
(روان شناســي اجتماعي) خواهد شــد. در این چالش 
درنگي درســت اتفاق مي افتد که بدانیم این راه هموار 
نخواهد شــد؛ مگر تجدیدنظر اساســي صورت گیرد و 
کارفرما علاوه بر جبران نیازهاي مادي به دنبال احترام و 

ارزش قائل شدن کارگران و کارکنانش باشد.
کد ۱۳: کد ۱۳ یک نمایش اجتماعي است که مي خواهد 
با یادآوري دوران دبیرستان حال و هواي پر از خاطره و 
مخاطــره آن دوران را زنده کند. بــه هر روي، مي دانیم  
بررسي مسائل اجتماعي همیشــه هم خوشایند دلتان 
نخواهــد بود چون برخوردهاي دختران دبیرســتاني و 
مواجهه شان با مسائلي همچون مصرف مواد توهم زا، 
طلاق و جدایي والدیــن، ازدواج زودهنگام یا ازدواج با 
مردان مسن، روابط اجتماعي و بلوغ جنسي و مشکلات 

خاص این دوران و دزدي در دبیرســتان و از دبیرســتان 
دزدي کردن و مســائل ریز و درشــت دیگــر این متن را 
جدي و قابل دیده شدن مي کند و این یک نیاز و ضرورت 
اســت که هر یک از ما به گونه اي احساسش مي کنیم. 
کد ۱۳ را یک نویسنده جوان گرگاني به نام عماد رجبلو 
نوشــته و کارگردانش در تهران، سوگل جعفري بود که 
در نخســتین تجربه کارگرداني اش بســیار هم توانمند 
مي نمایــد. او پیش از این، دو فیلم کوتاه با محتواي نقد 
اجتماعي کار کرده اســت و این بار نیز در تئاتر یا چنین 
رویکردي ما را متوجه نوع نگاه خاصش مي کند و البته 
در کنار خود میثــاق زارع بازیگر را به عنوان مشــاور و 
دراماتورژ قــرار داده که در نهایت از بازیگراني که هنوز 
شناخته شده نیســتند اما هر یک به نوعي با توانمندي 
خــاص در کنار هم قــرار بگیرند و در نهایت به شــیوه 
گروهي بتواننــد نقش ها و بازي ها را طوري پیش ببرند 
که در یک دبیرستان شاهد اتفاقات قابل بررسي باشیم. 
خاطراتي که سویه هاي تند و تیزي به خود مي گیرد اما 
همه چیز خیلي مهارشده در وضعیتي قابل استناد و به 
شــیوه پایان باز و با طرح پرسش در اختیار مخاطبانش 
قــرار مي گیرد. بازیگــران به ترتیب حــروف الفبا: زهرا 
آقاپور، پروا آقاجاني، نسا توافق، مارال جمال پناه، انیس 
صنیعي، پژند سلیماني، الهه فرازمند و مهناز مهدي زاده 

هستند.
حاج نایبي هــا: لیلــي عــاج، نویســنده و کارگردان 
نمایش نایب سرخي بر آن بود این بار نیز ما را متوجه 
نمایشی اجتماعي کند و با این رویکرد نمایشش را در 
تالار شــانو اجرا کرد. در آن ستمدیدگي عده ای که به 
نان شبشان محتاج اند در گیرودار تصمیم ها و اتفاقات 
پنهــان  دارندگان یک پاســاژ در جنوب تهــران دچار 
پریشاني شده اند چون معلوم نیست در ازبین بردن این 
پاساژ چه سرنوشــت تلخ و گرفت وگیر ناجوري موج 
بزند. به هر روي، در اینجا مي بینیم میثم نایب سرخي 
به دنبال از بیخ وبن زدن پاســاژ است و البته در اینجا 
یک پول شــویي اتفاق افتاده و همــه از آن بي خبر و 
خبردارند و این مسئله را یک دختر دارد آشکار مي کند. 
به هر روي، مي دانیم بخشي از طبقه سرمایه دار گاهي 
بي رحمانه به دنبال احقاق ثروت روزافزوني مي روند. 
اینجــا حرص و طمع مادي مي توانــد راه و بیراه را از 
هــم جدا کند و ما مي بینیم بیچارگاني هســتند که با 
یک مغازه کوچک یا بســاط کردن در کنار و گوشه این 
پاســاژ روزشان را شــب مي کنند به هواي روز از نو و 
روزي از نــو! آمــدن در خاموش شــدن اینجا ذهن و 
روان شــان به جایي قد نمي دهد که بــاز هم بتوانند 
به راحتي روزي شــان را بیابند. اینها درگیري هاي این 
روزهایشــان هســتند اما میثم به دنبال ســود کلاني 
اســت که بایــد از این تغییر و تبدیل به دســت آورد. 
لیلي عاج با شــاگردانش ســعي کرده اســت بتواند 
مانند کارهاي حرفه اي اش در صحنه جلوه درســتي 
از یک نمایش اجتماعي برقرار کند و در این اســتقرار 
حضور آنان کمابیش درســت اســت و بازیگران در 
دریافت مابازاهاي بیــرون از صحنه به دنبال واقعي 
جلوه دادن شــرایط حاکم بر صحنه هستند و این رمز 
موفقیت آنان هست که بتوانند در گام نخست متوجه 
ســویه هاي متفــاوت متن شــوند و در درک نقش ها 
تلاش دوچنداني را براي بروز خود در مقام بازیگر به 

سرانجام برسانند. 

بررسي موفقیت گروه هاي تئاتري در سال ۹۸
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  محمدحسن خدایى

در این یادداشــت قرار اســت با مقایســه هایي به این ســؤال پاسخ 
دهیم در بازه زماني ســه، چهار سال گذشــته اجراهاي نمایشي در تئاتر 
اســتان ها چگونه ســیري در عرصه اجرا داشــته اند؟ این یادداشــت با 
توجه به نمایش هایي نوشــته شده است که در این بازه زماني در بخش 
صحنه اي تئاتر فجر حضور داشــته اند. به چند دلیل بررسي نمایش هاي 
شهرستان ها که در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته اند، مي تواند امکان 
مقایسه و مشاهده نســبتا دقیق تري به اجراهاي شهرستان داشته باشد. 
مهم ترین دلیل این اســت که بیشتر کارهاي موفق در سطح کشور به این 
جشــنواره مي رسند و این جشــنواره بالاترین سطح را در بین جشنواره ها 
دارد. به جز چند دوره، تئاتر استان و تهران با هم رقابت مي کنند. بنابراین 

امکان مقایسه تئاتر تهران و تئاتر استان ها بهتر فراهم مي  شود.
یک نیمچه کاوش آماري:

در سي وهشــتمین دوره تئاتر فجر و ســال ۱۳۹۸، به دلیل شــرایط 
بحراني که در سراســر کشــور وجود داشــت، گروه هاي کمتري حضور 
داشــتند. جشــنواره محل تبادل فرهنگي گروه هاي تئاتري است و حالا 
با کم شــدن این تبادل اگر آســیبي متوجه تئاتر شــده باشد در سال هاي 
آینده بروز مي کند. اما آیا این کم شــدن حضــور ربطي به کیفیت تئاترها 
داشــت؟ اگر بخواهیم به این سؤال بدون شــرایط ویژه این دوره پاسخ 
دهیم به تعارضاتي اساســي برخورد مي کنیــم. بنابراین تئاتر فجر و در 
کل تئاتر این دوره را در کشــور نمي توان حاصل یک روند و سیر طبیعي 
دانســت بلکه باید آن را به عنوان یک استثنا در دوران بحران نگاه کرد 
که حاصل جو سیاســي اســت، نه هنري و تئاتري. در بخش صحنه اي 
سي وهشــتمین دوره تئاتر ۲۰ گروه از اســتان ها حضور پیــدا کردند. در 
دوره ســي وهفتم، ۳۵ گروه؛ در دوره سي وششــم، ۳۰ گــروه و در دوره 
سي وپنجم ۳۳ گروه شرکت کرده اند. دوره سي وهشتم شهرکرد، ارومیه 
و بوشــهر هر کدام با دو کار بیشــترین حضور را دارند و مشــهد که در 
ســال هاي پیش با بیشــترین نمایش حضور داشــت، با یک گروه در این 
دوره شــرکت کرد. بعضي از شــهرها در این چنــد دوره هیچ حضوري 
نداشــتند که مي تواند دلیل فعالیت کم تئاتري در آن استان ها باشد. به 
نظر مي رسد فعالیت کمّي تئاتر در شهرها بر بودجه بندي مالي تأثیرگذار 
اســت؛ بنابراین نمي توان تأثیر حضور کمّي را نادیده گرفت. به هر حال 
یک بحث مفصل مي طلبد که چرا انگیزه هاي حضور براي تمام شهرها 
یکسان نیست. شــهر کوچکي مانند بندر دیر در ســه سال اخیر حضور 
ثابت داشته اســت اما از برخي شهرها مانند ســمنان، کرمان و اردبیل 

نامي دیده نمي شود.
مستعد تبدیل شدن به جریان:

 در این سال ها برخي نام ها آشــناتر به نظر مي رسند: رضا گشتاسب، 

باقر ســروش، کامران جباري، پیام لاریان، فراز مهدیان، امیربهاور اکبرپور 
و... برخي از این افراد با هم کار مي کنند. براي مثال فراز مهدیان به عنوان 
نویســنده و امیربهاور اکبرپور به عنوان کارگردان از شهرکرد نمایش هاي 
یک به علاوه دو، آنشــرلي بــا موهاي خیلي قرمــز و باق وحش را با هم 
کار کرده اند. آنشــرلي با موهاي خیلي قرمز در جشنواره تئاتر دانشگاهي 
خوش درخشید و در جشــنواره فجر با اجرائي متفاوت به صحنه رفت. 
گرچــه همچنان در داســتان پردازي، ســاخت شــخصیت و پایان بندي 
بلاتکلیف بود اما مشخص بود گروه اتودهاي زیادي داشته و براي ارتقاي 

نمایش اتود زده و فکرپردازي کرده است.
برخي افراد مانند رضا گشتاسب و پیام لاریان که در گذشته نویسنده-
کارگردان بودند، این ســال ها فقط به عنوان نویسنده فعال هستند. پیام 
لاریان پرسه هاي موازي را به عنوان نویسنده و کارگردان و از شهر تهران 
به صحنه برده بود. اما همین نمایش در دوره ســي وهفتم از شهر تبریز 
و با کارگرداني علــي کاظم وند به صحنه رفت. کیفیت صحنه و بازي ها 
در این اجرا چشــمگیرتر و مستعدتر از قبل شده بود و این نمایش بیشتر 
دیده شــد. رضا گشتاســب با کارگردان هاي متفاوتي کار کرده اســت اما 
یــک زاویه دیــد روایي و فضاي خاصــي در تمام متونــش وجود دارد. 
بیشــتر نمایش نامه هاي او از زاویه دید مردگان روایت مي شود و فضایي 

سوررئال و وهمناک در متونش به چشم مي خورد.
آیــا ایــن حضــور مســتمر، همکاري هایــي که بــه تداوم رســیده، 
کشف وشــهود در متن و اجرا قابلیت تبدیل شدن به جریان هاي تئاتري را 
دارد یا مي تواند باعث کسب موفقیت در جشنواره یا گیشه شود؟ مجتبي 
رســتمي فر سال ۱۳۹۷ نمایش خوبي به نام تاکسیدرمي داشت و امسال 
با نمایش همه فرزندان مکبث بســیاري از جوایز جشنواره را از آن خود 
کرد. البته مسلما در این موفقیت به جز استمرار، توجه به عوامل هنري 

و تئاتري بسیار دخیل بوده اند.
تئاتر استان ها؛ پیشرو؛ هست یا نیست؟

 اگر کشــوري داراي جامعه اي بسته باشد مربوط به یک شهر نیست 
بلکه جو فرهنگي و اجتماعي تقریبا در تمام شهرها یکسان است. ممکن 
اســت به نظر برســد تئاتر شهرســتان محدودیت هاي فرهنگي بیشتري 
دارد اما این طور نیســت. ســال ۱۳۹۶ در تهران نمایشي به نام آبي مایل 
به صورتي به کارگرداني و نویســندگي ســاناز بیان اجرا شد که به دلیل 
موضوع جســورانه و جدیدش که درباره تغییر جنسیت و ترنس ها بود، 
بارها ســتوده شد. نمایش «دا» به کارگرداني زهرا تنوري و به نویسندگي 
فاطمــه رضایي و محمدرضا طاهري از شــهر فســا در ســال ۱۳۹۵ و 
دوره ســي وپنجم جشــنواره به همین موضوع پرداخته بود. از نظر متن، 
داســتان پردازي، صحنه پردازي و بازي هم نمایشي بسیار قابل قبول بود. 
اما شاید چون این گروه دانشــجویي کمتر توانست کارش را معرفي کند 
و از یک شــهر کوچک بود، به دلیل پرداختن به این موضوع جســورانه 

چندان مورد توجه قرار نگرفت.
 نمایش تاکســیدرمي یا نمایــش در دهانم حرف بزن ســاختارهاي 
اجتماعي، سیاســي و دیني حساســي را نقد کرده انــد. نمایش ژنتیک و 
متساوي الســاقین به زعم منتقدان دیدگاه هاي جدید و مواضع انتقادي 

درست اجتماعي، همراه با متن و اجراهاي جالب توجهي داشته اند.
در سال ۱۳۹۷ نمایش نامه «مادر» اثر فلوریان زلر به کارگرداني مجید 
کاظم زاده مژدهي، در جشــنواره فجر شــرکت داشــت. گرچه این اجرا 
کارگرداني یا بازي درخشاني نداشت اما فلوریان زلر را پیش از اجراهاي 
تهــران معرفي کرد. فلوریان زلر ســال ۱۳۹۸ در تهران تبدیل به یک مد 

فرهنگي شد.
در نتیجه مي توان گفت تئاتر شهرســتان نقش منفعلي در اندیشه یا 
معرفي تئاتر ندارد بلکه حتي در مواردي فعال و حتي پیشــرو هم عمل 

مي کند.
 نتیجه:

با یک نگاه کلي درمي یابیم بعضي شهرستان ها فعالیت تئاتري کمي 
دارند یا دســت کم در رخدادهاي هنري مانند جشنواره فجر حضورشان 
کم رنگ یا بي رنگ اســت. مسئله نگران کننده اي است. جاي یک فرهنگ، 
یک صدا و نگاه خالي است. از طرفي برخي شهرها و حتي گروه ها حضور 
مســتمر و تأثیرگذار دارنــد. اگر این حضورهاي با هم به تکرار بیشــتري 
برســد و با کشف وشهودهاي خلاقانه در فرم و متن و محتوا همراه شود، 
مي تواند حتي جریان تئاتري نیز تولید کند. بســیاري از کلیشه هاي فکري 
درباره تئاتر شهرستان اشتباه است. تئاتر شهرستان همگام با نمایش هاي 

تهران در اندیشه، فرم و متن فعال و حتي پیشگام است.

تئاتر استان ها، همگام با تهران و حتی پیشرو

حسین گنجی . روزنامه نگار


